
با ترس و دلهره نـگـاهـش      
تـو كـه     :  كردم كه گفـت 

 قبول نمي كني؟ نه؟
بدون اينكه منتظر پاسخ من 

مـي دونـم     :  باشد ادامه داد
بابات همه چي رو دربـاره    
ى من بهت گفته، من ديگه 
نمي تونم با كسي زنـدگـي   
كنم، من براي تـو شـوهـر      
خوبي نمي شم و نـخـواهـم    

 .شد اين رو بفهم
با تعجب نگاهش كردم ، چرا فكر مي كرد مـن جـواب       
مثبت مي دهم؟ اصـلا وقـتـي راضـي نـبـود چـرا بـه                   
خواستگاري من آمده بود؟ آن قدر بهت زده بـودم كـه     
زبانم بند آمده بود، كلافه دستش را در موهايش فرو برد 

 : و ادامه داد
من يه بار شكست خوردم، بعد از اينكه سـمـانـه بـهـم            -

خيانت كرد مادر و پدرم اصرار ميكردن كه من بايد زن   
-بگيرم تا بتونم سمانه رو فراموش كنم ولـي مـن نـمـي        

خواستم، تصور اينكه بتونم با يه دختر ديگه به جز سمانـه  
زندگي كنم برام جزء محالات بود، از طرفي از همـه ى    
دخترا متنفر شده بودم ، اونا هم روي حـرفشـون مصـر        

كردن يكي از دخترهاي فامـيـل   بودن و مدام مجبورم مي
-مي دونستن كه من از فاميل زن نـمـي    .  رو انتخاب كنم

گيرم اما به خيال خودشون فاميل از رگ و ريشـه ى            
براي اينكه مـوضـوع رو       . خودشونه و بهش اعتماد دارن

حل كنم تسليم شدم و گفتم هر وقت دختر خوب و قابـل  
اعتمادي غير از فاميل پيدا كردين قول مي دم قبول كنـم  
باهاتون بيام خواستگاري، اين حرف رو زدم چون پـيـدا     
كردنش زمان مي برد و حداقل براي چند مدتي بي خيال 
من مي شدن، حالا بنده چقدر بدبختم كه جنابعالي شـدي    
دوست خانوادگيـمـون و مـنـم مـجـبـور شـدم بـيـام                     

نمي تونم رو حرف مامانم حرف بزنم پـس    .  خواستگاري
خواهش مي كنم بگو نه، اگه جواب تـو مـثـبـت بـاشـه           
مطمئن باش كه فقط با زندگي خودت بازي مي كني، من 

 .هيچ وقت نمي تونم تو رو خوشبخت كنم
زبانم بند آمده بود و فقط نگاهـش مـي كـردم، تـمـام            
حرفهايش را درك مي كردم، حق داشت اين حرفهـا را    
بزند، من هم مثل او چنين عشقي را تجربه كـرده بـودم،     
من هم وقتي با رضا بودم خيلي خـوشـحـال و سـرزنـده          

 .بودم، اما بعد از رفتن او اخلاقم به كلي تغيير كرد
گفت سامان همـچـيـن اخـلاقـي        پس اينطور كه پدرم مي

نداشته و بعد از رفتن سمانه مثل طلبكارها به همه پرخاش 
 با صداي سامان به خود آمدم. مي كند

 حرف بزن ديگه !چرا خشكت زده؟ -
كنم، اگه نتونستم با شرايطي كه مي گـي    بهش فكر مي -

 .كنار بيام قبول نمي كنم
خيلي خوب ميل خـودتـه،     :  با تعجب نگاهم كرد و گفت

فقط ايـنـو     ....  من همه ى حرفامو زدم بعدا نگي نگفتي؟
آويزه ى گوشت كن اگه ما با هم ازدواج كرديم و فـردا  
پس فردا پشيمون شدي من به هيچ وقت طلاقت نمي دم،   
آبروم خيلي برام مهمه، پس اگه قبول كردي همـه چـي     
 .رو با جون و دل مي خري، ديگه هيچ راه برگشتي نيست

 .كنمباشه درباره ش فكر مي -
 .اميدوارم از روي لجبازي تصميم نگيري -

اين را گفت و از اتاق بيرون رفت، آن قدر گيج و شوك 
زده شده بودم كه قدرت فكر كردن و تصمـيـم گـيـري       
نداشتم، هيچ وقت باورم نمي شد كه سامان مقدم هـمـان     
پسر هميشه اخمو و طـلـبـكـار دانشـگـاه،يـك روز بـه               
خواستگاري ام بيايد،آن هم خواستگاري مني كـه چشـم     

چرا !! ديدارم را نداشت، اصلا چرا اين اتفاق ها مي افتاد؟
 !به جاي سامان مقدم،رضا نبود؟

حـتـي از     !!  من و سامان مقدم هر دو زير يـك سـقـف؟     
فكرش هم سرم گيج مي رفت، نميتوانستم قبول كنم، مـن  

 كجا و سامان مقدم كجا؟
حتي اگر تمام اسباب و اثاثيه ى خانه مان را هم بفروشيم 

آقا سعيد با آن همه كبكبه .  شودپول يك ماشين آنها نمي
شـهـلا   . و دبدبه اش اصلا شباهتي بـه پـدر مـن نـداشـت           

حتي طرز لباس پوشيدن آرش، هـيـچ كـدام بـه           ... خانم
 .خانواده ى ما نمي آمدند

البته خانواده شان به استثناي سامان مـقـدم خـانـواده ى         
خونگرم و صميمي بودند، شهلا خانم هم خـيـلـي خـوش       
اخلاق بود ولي هر چه فكر مي كردم به نتيجه اي نـمـي     

 .رسيدم
-استرس عجيبي گرفته بودم، حس مي كردم واقعـا مـي    

نكند حرف هاي مهسا واقعـيـت   !  خواهم با او ازدواج كنم
داشته باشد؟ نكند به قول نسيم يك روز دست در دسـت    
سامان مقدم جلوي چشم همه ى بـچـه هـا وارد كـلاس           

 !!شوم؟
بـه     ديگر بيشتر از اين اجازه ندادم اين افـكـار مسـخـره      

سراغم آيد، سريع از روي صندلي بلند شدم تـا از اتـاق       
بيرون بروم، به خودم در آينه نگاه كردم، رنگم پـريـده     

. بود، روسري ام را مرتب كردم و از اتاق بيـرون رفـتـم     
خوشبختانه داشتند خداحافظي مي كردند، به زور لبخـنـد   
مصنوعي بر لب نشاندم و كنار پدرم ايسـتـادم تـا مـثـلا          

شهلا خانم تا مرا ديد لبخندي زد و بـه        .  بدرقه شان كنم
سمتم آمد،پيشاني ام را بوسيد و به چشمانم خيره شد و بـا  

 :مهرباني گفت
هميشه آرزوم بود يه عروس مثل تو داشته باشم ، خـدا    -

از    آرزومو برآورده كرده و يه عروس صد برابر بـهـتـر   
اون چيزي كه مي خواستم بهم داده ،مي دونم سامان رو   

-دوست داري و هواشو داري،ديگه هيچي از خدا نـمـي    
 .خوام

با چشمان از حدقه بيرون زده فقط لبخند مي زدم، شـهـلا   
خانم توهم زده بود يا من خواب مي ديـدم؟آن قـدر از       
حرف هايش تعجب كرده بودم كه اصلا متـوجـه نشـدم      
كي خداحافظي كردند و رفتند، وقتي به خودم آمدم كه 

خيـلـي خـوب      :  مهسا مشتي به بازويم زد و با خنده گفت
بسه ديگه نيشتو ببند، دو ساعته با لبخند ايستادي، خجالت 
بكش آدم كه اينقدر ذوق نمي كنه، عروس بايد يه كـم    

 .خجالت بكشه مثلا
باگفتن اين حرفش لبخند روي لب هايم محو شد و تـازه    
متوجه شدم كه چند دقيقه اي همانطور بـا لـبـخـنـد بـه           

سريع خودم را جمع و جور كـردم  . رفتنشان خيره شده ام
چي ميگي مهسا؟لبخند ديگه چيه؟اصلا حـواسـم   :  و گفتم

 .جاي ديگه اي بود
 .آره حتما بازم به فكر امتحاناتي ، منم كه گوشام درازه -
 خيلي وقته.اون كه بله -
اي عروس بد دهن، بيچاره مادر شوهرت چقـدر ذوق      -

كرده بود، نمي دونه كه يه دختـر خـل و چـل بـهـش              
 .انداختيم

تا خواستم اعتراضي بكنم صداي پدرم مانع شـد،كـنـارم      
-دختر به اين ماهي قسمت هر كسي نمي:  ايستاد و گفت

 .شه، خوش به حال شهلا خانم
بابا عروس كجا بود آخه؟من فـقـط   :  اعتراض كنان گفتم

 . يه كم حواسم پرت شد همين
خجالت نكش دخترم، مـا هـم     :  پدرم لبخندي زد و گفت 

همسن تو كه بوديم تجربه كرديم بابا، ديگه ديـر وقـتـه        
 .الان بريد بخوابيد فردا در موردش حرف مي زنيم

 ... ادامه دارد

                                                      سال بيست و يكم    1553شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  94شهريور    12شنبه   پنج هنري -ادبي 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

  مرضيه قرباني زاده 
 رؤياي گمشده

تشويش
 زنده ياد محسن پزشكيان 

 ستچه غمناك و سر در گريبان و خسته
 چه سرخ است چشمانش

  -از گريه گويي  -               
 نسيمي كه از مرز آگاهي خاك

 آيد امشبمي                                        
 خدا را كدامين پرنده

 ي باد پرپر زد امشببر انديشه
 ي سربي سرخ فام گلوله غزل خواندو بر غنچه

 !كه اين سان دلم شور ديوانگي دارد امشب؟

  هانيه سبزواري 
خدايا تنها يك خواهش دارم، همه چـيـز كـه      

شود، كاش كمـي لـطـف      براي انسان پول نمي
هـا،  كردي و به جاي دادن ثروت به بعضـي مي

 ...كرديكمي عاطفه به آنها هديه مي
————————————————— 

... هاست بهانه گيـر شـده اسـت دلـم          مدت
... دهد به اين و آن  توقعاتش بالا رفته، گير مي

خواهم او را حبس كنم تا ابد كه بداند هـر    مي
 ...شودآنچه خواست برايش نمي

 ماوراي سبز
  دكتر لطفعلي كريمي 

 تا دوردست

 ها به نام تو سنگ گل

 ها به نام تو گل سنگ

 ها به ياد تو آرام دل

 كشد پرنده زخمي به عشق تو؛ پر مي

 شكل صداي جاري آن در گلوي باد

 نجواي دوردست تو باشد،

 ريزد از دهان صدايش مي

 .هاي رنگي ماوراي سبز آميزه

 من مثل آن پرنده خيس ام

 در زير بال تو،

 ام كن تا دوردست بدرقه

قسمت هفتم«
« 

مرغ تخم طلا

   ساله 8 -هليا سبزواري 
وقتي كه به او نـزديـك   .  دادمرغ آرامي بود اما بعضي وقتها خيلي صدا مي

يك روز كه داشـتـم در       .  كردشدم، پرهاي رنگارنگش را برايم باز ميمي
رفتم و به مادرم گفتم .  رفتم ديدم مرغم ساكت استمان راه ميحياط خانه

دختر نـازنـيـنـم،     :  مادرم گفت.  مادر، مرغ كوچولوي نازنازيم مريض شده
 .بريمنگران نباش، اونو دكتر مي

اي طول كشيد تا مادرم آماده شد و من هم مرغ كوچـولـو رو     چند دقيقه
دكتر، مرغ كوچـولـو را     .  بغل كردم و با مادرم پيش دكتر حيوانات برديم

 .شودبه زودي خوب مي. نگران نباشيد، اين يك مريضي ساده است: خوب معايه كرد و گفت
مادرم در طول راه بـراي      .  خوشحال شديم و از آقاي دكتر تشكر كرديم و از مطب بيرون آمديم

اينكه ديگر گريه نكنم برايم يك بستني عروسكي خريد و من خوردم و از او به خاطر بستني تشـكـر     
 .هم من خوشحال بودم، هم مرغ كوچولو. تا اينكه به خانه رسيديم. كردم

چند روزي گذشت تا اينكه يك روز صبح زود كه مادرم براي پختن نان به حياط رفته بود، چشمش 
 .به يك تخم مرغ خورد

شـود  مگر مي:  گفتآن را برداشته بود و با تعجب مي.  درست است آن تخم، تخم مرغ كوچولو بود
 يك تخم از جنس طلا باشد؟ 

 ...دانمنمي: من هم رو به مادرم كردم و گفتم
گذشت و گذشت تا اينكه يك روز آن تخم تبديل به يك جوجه شد، آن جوجه طلايي بود و آن     

 .موقع بود كه فهميدم آن تخم از جنس طلا بوده است

  فاطمه بيضايي 
 گذرد اين روزها بي تومي

 اما تنها                                  
 قلب خسته در كمين رد پايت

 ن نگاهتناز دارد، ناز دارد آ
 تا نگاهم به سويت افتاد

 اي افتاد بر طرز نگاهتسايه
 دست بر دامان يغما

 كه چرا اينگونه شد                           
 روزگارم                                                    

 من رميدم از سياهي
 تو گسستي تار و پودم                     

 تا به خود بازآمدم
 تو رفته بودي، اي عزيزم                           

 و تمام خاطراتت جاي ماندند
 آه بغضي در گلويم

 كه چرا من بي تو ماندم                         
 .در اسيري نگاهت 

عشق خيالي

  رؤيا افشار 
 اگرچه داشتنت امري محاله
 ولي يادت هميشه در خياله
 خيال با تو بودن، در خيالم

 كنه احساس و حالمدگرگون مي
 داني به دل، هر شب چه رازيستنمي

 كه سر تا پاي من در عشق بازيست
 تو دنياي خيالم، عشق شادت
 يه كاخ آرزو ساخته به يادت
 مكن ويران تو كاخ آرزوهام

 بذار تا زنده باشم من با رؤيام
 بذار با آرزوهاي خيالم

 به اين عشق خيالي من ببالم


